
من يك علت تامه هستم، متاسفم

ــيون ايمنى راه هاى كشور مقصران تصادف دو  � كميس
ــته و  ــافربرى در جاده قم را - كه 44نفر كش اتوبوس مس
47نفر زخمى داشت - اعلام كرد:  در اين گزارش درخصوص 
«علت تامه» تصادف آمده است: عدم توانايى در كنترل وسيله 
نقليه از جانب راننده اتوبوس شماره يك به علت بروز نقص فنى 
(دو پوسته شدن و تركيدن لاستيك) كه منجر به تغيير مسير 
ــده و در ضمن در اين تصادف ايجاد  و تجاوز كامل به چپ ش
ــدن  حريق در هر دو اتوبوس پس از برخورد و همچنين بازنش
درهاى اتوبوس ها و نيز عدم امكان خروج اضطرارى آسان، باعث 

افزايش تلفات و مجروحان شده است. 
نظر كارشناسى دهخدا چيست؟  لغتنامه دهخدا مى گويد: علت 
تامه يعنى «سبب كامل. امرى كه خود مستقلا وجود چيزى 
را ايجاب كند.» اول پاراگراف مى گويد علت تامه مرگ 44نفر، 
عدم توانايى وسيله نقليه توسط راننده اتوبوس است.  اما آخر 
ــدن  پاراگراف مى گويد آتش گرفتن در هر دو اتوبوس و بازنش
ــرارى «باعث افزايش تلفات و  ــا و عدم امكان خروج اضط دره

مجروحان» است. 
مقصر راننده بدبخت است: پس ما فهميديم مقصر راننده است. 
ــين به هم  ــت كه اگر دو ماش در همه جاى دنيا اينطورى اس
بخورند اول از تو آتش مى گيرند و تبديل به مايكروفر مى شوند 
ــافران ابتدا تبديل به  ــان باز نمى شود تا مس ــپس درهايش س

سوختگان سپس پشت درماندگان شوند. 
نظر كارشناسـى شاعر چيسـت؟ پس متوجه شديم به قول 
شاعر: خام بودم، پخته شدم، سوختم. يعنى شهروند ايرانى بودم 
كار خاصى هم نمى كردم و خام بودم. سوار ماشين شديم برويم 
مسافرت زيرا كه بسيار سفر بايد تا پخته شود خامى. اما تصادف 
ــود. اما ما خودبه خود  ــد. البته «علت تامه» تصادف راننده ب ش
ــا دارد همين جا از  ــويم كه ج ــوختيم تا مردمى پخته ش س
مسوولان مربوطه، خودروسازان زاقارت داخلى، واردكنندگان 
بنجل هاى خارجى و باقى آقازادگان تشكر كنم. در نهايت هم 
با توجه به درايت هاى مسوولان مربوطه، دلسوزى خودروسازان 
زاقارت داخلى، تلاش بى وقفه واردكنندگان بنجل هاى خارجى 
ــاعر، ما خام  ــتى باقى آقازادگان طبق فرموده ش و انسان دوس

بوديم، پخته شديم، سوختيم. 
ــيون ايمنى راه هاى كشور اما  نظر مسوولان چيست؟ كميس
ــنهادى:  ــنهاد داد. اما چه پيش براى جلوگيرى از فاجعه، پيش
ــبت به بازنگرى در سرعت مجاز  ــازى نس «وزارت راه و شهرس

اتوبوس ها در آزادراه هاى كشور اقدام كند.»
پيشنهاد ما چيست؟ با توجه به اينكه كميسيون ايمنى نظر 
داده است كه راننده ها يواش بروند، ما پيشنهاد مى كنيم براى 
ــرخود  جلوگيرى از فجايع ديگر:  - با توجه به آتش گرفتن س
خودروها، به ازاى هر صندلى، يك گالن آب براى خاموش كردن 
ــود.  - در هر وسيله نقليه به ازاى هر  خود و اطرافيان تعبيه ش
مسافر از يك آتش نشان با تجهيزات كامل استفاده شود.  - با 
ــود، راننده حق  ــه به اينكه بعد از تصادف درها باز نمى ش توج
ــتن پنجره به انتخاب  ــدارد از اول درها را ببندد.  - باز و بس ن
ــده بگيرد.   ــووليتش را هم بايد به عه ــت اما مس ــافر اس مس
ــدن و تركيدن لاستيك» مسافران  - با توجه به «دو پوست ش
ــند.  - كودكان  ــتيك همراه داشته باش ــتند لاس موظف هس
حتما بايد لاستيك شده باشند. - عجيب است كه شهروندان 
ــناس هستند. چون اگر يادشان باشد توپ پلاستيكى  قدرنش
ــلاش مى كنيم با  ــروزه كه ما ت ــد. اما ام ــه مى كردن را دو لاي
ــت كردن» لاستيك خودروها خاطرات خوش كودكى  «دوپوس
را براى آنان زنده كنيم، به ما اعتراض مى كنند. قدرنشناس ها. 

ــاعت در  ــرعت 120كيلومتر در س نظـر نهايى: در ايران با س
ــته و در آلمان كه  ــالانه بين 25 تا 27 هزار كش ــا، س آزادراه ه
محدوديت سرعت ندارد چهارهزارنفر در سال است. پس نتيجه 
مى گيريم با همت مسوولان، اگر در ايران سرعت مجاز به صفر 

ميل كند همه چيز حل است. 
تقديـر و تشـكر: به اين وسيله از مسببان امر يعنى مسوولان 
مربوطه، خودروسازان زاقارت داخلى، واردكنندگان بنجل هاى 

خارجى و باقى آقازادگان تقدير و تشكر مى كنيم. 
تنبيه و تذكر: و با همين وسيله به «علل تامه» يعنى رانندگان 
ــت ماشين مى نشينند و علت تامه مى شوند، مسافران  كه پش
كه مسافرت مى روند و علت تامه ترافيك مى شوند، شهروندان 
كه شهر مى نوردند و علت تامه شهرآشوب مى شوند، آدم ها كه 
نفس مى كشند و علت تامه بقا مى شوند، تذكر شفاهى داده و 
ــوولان مربوطه، خودروسازان  براى تنبيه آنان را به همين مس
ــى و باقى  ــدگان بنجل هاى خارج ــارت داخلى، واردكنن زاق

آقازادگان واگذار مى كنيم. 
ــتش  ــفانه كارى از دس عذرخواهـى:  صاحب اين قلم متاس
ــى من براى  ــايى. كاش عذرخواه ــز قلم فرس ــد ج برنمى آي
آسيب ديدگان و جانباختگان و مالباختگان و جوانان ناكام و 
كودكان بى كام و پيرهاى تلخ كام كافى بود تا تك تك ازشان 
عذر بخواهم و بگويم متاسفم كه من نمى توانم جبران مالى و 
معنوى آسيب هاى شما را بكنم. متاسفم كه نمى توانم جلوى 
توليد و واردات خودرو بنجل و بلندشدن هواپيماى مستعمل 
ــودن قطارهاى مستهلك و  هزارويك آسيب بى هواى  و فرس
ــوم كه از زمين و آسمان مى بارد. ببخشيد  ديگر را موجب ش
كه من مسوول نيستم. من فقط «علت تامه» هستم. علت تامه 
يعنى شاهد عينى كرامت انسانى كه بايد به علت اميدآورى 
ــد چراكه به چرك مى نشيند خنده به نوار  شما طنز بنويس
زخم بندى اش اگر ببندى. من ديگر شهروند نيستم، يك علت 

تامه هستم. متاسفم. 

از هرنظربي ضرر 

بزرگداشت «محمود حسينى زاد» 
در مسعوديه

شرق: عمارت تاريخى مسعوديه تهران روز پنجشنبه  �
ميزبان اهالى ادبياتى است كه قرار است از برنده جايزه 
ــينى زاد براى  ــه 2013 تقدير كنند. محمود حس گوت
ــت.  ــده اى اس علاقه مندان به ادبيات چهره شناخته ش
ــندگان آلمانى زبان  چه ترجمه هايى كه او از آثار نويس
ــتان هايى كه از او منتشر شده است.  ــته؛ چه داس داش
اما تلاش حسينى زاد در معرفى ادبيات آلمانى در سال 
ــد تا بالاترين نشان ادبى آلمان را به او  2013 باعث ش
دهند. نشان گوته شهريورماه همزمان با روز درگذشت 
ــينى زاد و ناوين كيشورن، ناشر  ولفگانگ گوته به حس
هندى و پتروس ماركاريس، نويسنده يونانى اهدا شد. 
كميسيون انتخاب برگزيدگان مدال گوته درباره علت 
ــدال عنوان  ــراى دريافت اين م ــينى زاد ب انتخاب حس
كرده اند: محمود حسينى زاد با دقت و حساسيت راه را 
ــخصى  براى واژه هموار مى كند و امكان ارتباط هاى ش
و فرهنگى را فراهم مى آورد، اين مهم موجب مى شود 
ــان ها برپا  ــور تفاهم دوجانبه بين انس تا در هر دو كش
ــود. امسال انستيتو گوته مدال گوته  مانده و تقويت ش
را به شخصيت هاى برجسته اى اعطا مى كند كه فصل 
مشتركشان علاقه و توجه آنها به زبان آلمانى و نقش آنها 
ــان و ادبيات و فرهنگ  در برقرارى ارتباط بين كشورش
ــت.  حالا بعد از چند ماه از اهداى اين  آلمانى زبان هاس
ــر افق كه ناشر بيشتر آثار حسينى زاد است  جايزه نش
به همراه سارا افضلى، آيدا مرادى  آهنى و ميثم كيانى در 
ــعوديه برگزار مى شود.  نشر افق تا به امروز  عمارت مس
ــمان خيس»، «مثلا  كتاب هاى «آليس»، «اگنس»، «آس
ــوى رودخانه ادر» را با ترجمه محمود  برادرم» و «اين س
حسينى زاد و خريد كپى رايت منتشر كرده است.  قرار 
است در اين مراسم محمد چرمشير، على خدايى و ليلى 
گلستان درباره آثار محمود حسينى زاد صحبت كنند. 
مراسم بزرگداشت محمود حسينى زاد پنجشنبه (نهم 
آبان )، ساعت 16 در عمارت مسعوديه به نشانى خيابان 
ــيده به ميدان بهارستان، خيابان ملت،  جمهورى، نرس

خيابان اكباتان برگزار مى شود. 

مخبرالدوله

كارتون خواب

كوچ نشين

 پوريا عالمى

پرسه در خيابان هاى سرد

«كلمه ها» مثل گنجشك هاى بى قرار غروب ارديبهشت 
ــرش پرپر مى زدند و ميل نوشتن شعر تازه اى را در  دور س
نوك انگشت هايش بارور مى كردند. با اينكه آفتاب  بى رمق 
صبح بر شانه هاش نشسته بود گرم نمى شد. هيچ وقت گرم 
ــد و بخارغليظ رودخانه «تيمز» سايه او را در فضاى  نمى ش

ــه دو خيابان  ــود پلى ك وهم آل
اصلى را به هم مى دوخت، مثل 
هميشه گم مى كرد. تا به خانه 
ــد، آنقدر دير شده بود كه  برس
ــك ها از خيالش پريده  گنجش
ــداد بى ثمر در ميان  بودند و م
انگشتانش به خوابى ژرف رفته 
بود.  شاعر، تبعيدى كلمه هايى 
ــعرهاى  ــه از تبار ش ــود كه ن ب
ــه از جنس  آن روزهايش، بلك
دلتنگى ها و حرف و سخن هاى 
اين زمانه، به غربت ابدى او مهر 

رسانه اى زده بودند. 
ــالا كار از «چه كنم» هاى  ح
20سال پيش گذشته و خود را 

به عادتى ملال آور وانهاده است. عادت پرسه زدن هاى روزانه 
ــنگفرش، توقفى بى هدف پشت  ــرد س در خيابان هاى س
شيشه هاى رنگ ووارنگ فروشگاه ها و بوتيك ها و سينماها 
و شكلات فروشى ها با آن هيبت ستبر سالخورده، موهاى 
بلند و محاسن انبوه، بى آنكه نگاه آشناى رهگذرى، صداى 

سلامى، گرماى دستى، خنده اى، يا پيامى... 
ــوه اى با بخارى  ــيدن قه در نيمه هاى روز هوس نوش
ــيد و  ــر، او را به كافه اى در همان نزديكى ها مى كش معط
ــگى مى نشانيد تا ساعت ها  بر صندلى نرم و راحت هميش
ــره به فنجانش لب بزند و او را با نيمه ديگر خود،  قطره قط

براى ورق زدن يك روز باطل شده ديگر به خانه بفرستد. 
آپارتمان قديمى شماره 1204 راهرويى بلند و پله هايى 
چوبى دارد. جيرجير 12پله از زير پاهايش ليز مى خورد تا 
او را به پاگرد دوم برساند و دست هايش را براى پيداكردن 
دسته كليدى كه اغلب گم مى كند، از اين جيب به آن جيب 
فرو ببرد. كت و كلاه و كيفش را شلخته و بى حوصله اينجا 
ــيگارى كه تمام  ــن كردن س و آنجا مى اندازد و براى روش
ــالا فكر مى كند  ــد. ح روز خمارش بوده، كبريت مى كش
ــن مثلا همان  ــبب هاى دلتنگى اش براى وط ــى از س يك
سيگاركشيدن هاى آزادانه است. در تاكسى، در خيابان، در 
كافه، در رستوران، و دلچسب تر 
از همه در پايان آن جلسه هاى 
و  ــعرخوانى ها  ش و  ــى  ادب
گپ زدن ها و چاى نوشيدن ها... 
ــم البته تا  ــا ه ــب، در اينج خ
ــال پيش بارها از سوى  چند س
هموطنان مهاجر، با  هاى وهوى 
ــروصدا  س و  ــال  جاروجنج و 
ــدارك  ــش ت ــى براي برنامه هاي
مى ديدند. بليت هم مى فروختند 
و سالن را پر مى كردند. اما بعد، 
تعداد آن جمعيت هيجان زده به 
زحمت مى توانست صندلى هاى 
ــف اول و دوم را پر كند. از  ردي
او هم ديگر خسته شده بودند. 
شعرهايش انگار از نفس افتاده بود. هيچ حرف تازه اى براى 
ــت دوم  ــت و از تكرار منظوم خبرهاى دس مخاطب نداش

رسانه ها فراتر نمى رفت. 
ــت هايش را به هم مى مالد. اين اتاق بى آفتاب هم  دس
كه هيچ وقت گرم نمى شود... از پشت پنجره خيابان خلوت 
پيداست و چند صنوبر كه در مه غليظ بعدازظهر فرورفته اند. 
فكر مى كند انگار همه دنيا او را فراموش كرده اند. آيا «تانيا» 
هم او را از ياد برده است و دعوتش را بعد از اين همه وقت 
به يكى، دو فنجان چاى گرم نخواهد پذيرفت؟  هيزمى در 

بخارى مى اندازد و دستش به طرف تلفن مى رود... 

«فرزانه طاهرى» از ترجمه يك رمان پرفروش خبر داد
ايسـنا: «فرزانه طاهرى» از ترجمه يك رمان مفرح پرفروش و همچنين ترجمه جديدى از 
«مسخ» كافكا خبر داد. او ترجمه انگليسى رمانى سوئدى را به فارسى ترجمه كرده  كه زير 
چاپ است. اين رمان به نام «پيرمرد صدساله اى كه از پنجره فرار كرد و ناپديد شد» نوشته 
ــن است. اين رمان در سوئد در سال 2009 منتشر و بعد به زبان هاى مختلف  يوناس يوناس
ترجمه شده و يكى از پرفروش ترين كتاب هاى چند سال اخير بوده است. «طاهرى» درباره 
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  ناهيد كبيرى

ــل و نااميد بوديم مادربزرگ  هر وقت آرزومند و كس
مى گفت: خب تقصير خودتان است مگر لال هستيد؟ 
ــواد نداريد؟ خب با خدا حرف بزنيد برايش نامه  مگر س
بنويسيد، ما هم گاهى با زبان كودكانه و خط نامرتبمان 
ــتيم خدايا دوچرخه مى خوام  روى تكه كاغذى مى نوش
ميشه برام بخرى؟ يا خدايا ميشه امسال مشقامون خيلى 
ــه؟ بعد مادرم شب سال نو كه مى خواست پول  كم باش
ــه اين كارها  ــذارد هى به ما غر مى زد ك ــرآن بگ لاى ق
ــوخى دارد كه شما  ــت، مگر خدا با شما ش خوب نيس
جرات مى كنيد اينطورى بى محابا و سر چيزهاى كوچك 
ــمى و  ــا او حرف بزنيد! رابطه خدا با مادرم خيلى رس ب
بى رودربايستى و با مادربزرگم خيلى دوستانه و صميمى 
ــال هايى كه بزرگ مى شدم بيشتر  بود و من در طول س
جذب نوع رابطه مادربزرگ با خدا شدم شايد چون خودم 
هم اصولا اهل ملاحظه و تكلف و  رودربايستى نيستم و 
نبودم، اما عادت نامه نوشتن در مرور روزها و روزمرگى ها 
ــرم پريد تا اينكه چند وقت  ــالى ها از س و توفان بزرگس

پيش با اعتقادم به اينكه كتاب ها به دنبال ما مى گردند 
كتابى به دستم رسيد با عنوان بنويس تا اتفاق بيفتد از 
يك روانكاو به گمانم آمريكايى به نام كلاوسر و در روند 
خواندن كتاب بود كه همه حرف هاى مادربزرگ جلوى 
چشم هايم زنده شد، جادوى نوشتن، نوشتن و نوشتن، 
ــا، از برنامه هايى كه در  ــتن از ترس ها، از دغدغه ه نوش
ذهن خيلى پيچيده است و در روى كاغذ عجيب بيشتر 
ــان را  ــود، از رويا هايى كه بيشترش گره هايش باز مى ش
مدت هاست فراموش كرده ايم، وقتى با كاغذ و قلم پشت 
ــاعت هايى كه خواب  ــك جلوى تلويزيون و در س ترافي
ــنگين كرده بود شروع كردم به  ــم هايم را س كاملا چش
نوشتن كم كم ديدم با چه وجوه فراموش شده اى از خودم 
ــدم، حالا يك هفته اى است كه نوشتن  دوباره آشنا ش
دارد حسابى غافلگيرم مى كند دلم نيامد از شما دريغش 
كنم. همه ما گرفتار شتابى هستيم براى زندگى اما در 
راه از دست دادنش خرج پيشنهاد من يك مداد و دفتر 
است. فن نوشتن دانستن هم نمى خواهد اما اگر عادت 

شود تغييرات عالى در راه خواهد داشت. قول مى دهم. 
ــورى كه  ــد از تحرير: جاى همكار خوبم پوريا س بع
هميشه در به روز رسانى و حفظ كيفيت اين ستون چهار، 
پنج ساله بسيار همراهم بود و البته در راه اندازى اش، اين 

روزها در «شرق» بسيار خالى است. 

يك حرف، يك نگاه

بنويس تا اتفاق بيفتد

 بهاره رهنما

رويداد

پيشخوان

«تهران  آى لاويو» در گالرى «سبز»

انتشار مجموعه تازه اشعار «عليرضا عباسى» 

ــگاه گروهى  شـرق: «تهران  آى لاويو» عنوان نمايش
ــهرى آن  ــت كه خانه هنرهاى ش عكس تهران اس
ــط نامدار  ــگاه كه توس را برگزار مى كند. اين نمايش
شيرازيان گردآورى شده از 10 تا 17 آبان در گالرى 
سبز در معرض ديد علاقه مندان قرار خواهد گرفت. 
ــش از 150 عكس از فضاهاى  ــگاه بي در اين نمايش
ــا رهگذار،  ــت عكاس؛ كيمي ــى تهران از هش عموم

ــريفى، نامدار شيرازيان،  ــعيدى، رضا ش داريوش س
ــانى و  ــوگل كاش ــى طالقانى، كاميار عدل، س ناتال
ــته خواهد  ــكندرى، به نمايش گذاش ژوبين ميراس
شد. افتتاحيه «تهران  آى لاويو» روز جمعه در ساعت 
چهار بعدازظهر است. نگارخانه سبز در بلوار قيطريه، 
ــيروانى،  ــرقى پارك، نبش كوچه ش روبه روى در ش

پلاك 2 طبقه 2 قرار دارد. 

شرق: مجموعه شعر «تيتر هاى درشت سياه ترند» سروده 
عليرضا عباسى منتشر شد.  سومين مجموعه شعر اين 
ــعر در 93 صفحه، با شمارگان 1100  ــاعر با 63 ش ش
نسخه و قيمت 5200تومان از سوى انتشارات مرواريد 

ــت. به گفته شاعر، درون مايه اكثر  به چاپ رسيده اس
شعرهاى اين مجموعه را مضامين اجتماعى و مفاهيم 
انسانى تشكيل مى دهد و اين شعرها برخى تجربه هاى 

شعرى  او را در دو سال اخير شامل مى شود. 

 فيروزه مظفرى
firoozeh.mozaffari@gmail.com 


